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تقدیم به همه ی ژاله نوش ها که اگر خوب 

دقت کنیم همیشه دوروبرمان پرسه می زنند.

تقدیم به هر کسی که آرزوهایت را به تو 

هدیه می دهد، حتی اگر شده یکی دوتایش را.

و تقدیم به آناهید، پری کوچک زندگی ام، 

به خاطر همه ی رؤیاهای کودکانه اش.



تا حالا شده وقتی دارین قدم می زنین یهویی یک قطره آب بیفته پشتِ 

دستتون؟ یا قل بخوره روی گونه تون یا بیفته نوکِ نوکِ دماغتون؟ آسمون 

هم صافِ صافه. نه لکه ابری، نه بارونی، نه برفی و نه شلنگ آبی. پس اون 

یک قطره آب از کجا اومده؟ مطمئن باشین یک لحظه پیشش یک پری 

کوچولو از بالای سرتون رد شده که اسمش ژاله نوشه! فکر کنم این اتفاق 

توی زندگی همه مون افتاده! فقط یک قطره!



»این تقدیره دخترم! تو باید پریِ نگهبان بشی!«

»اگه نخوام چی؟!!!«





توی جلد اول و دوم چه خبر بود؟

ژاله نوش، پریِ کوچولوی بازیگوش را برای این که هم باغبانی یاد بگیرد و 

هم اخلاق و رفتار درست را بلد شود، به مدرسه ای شبانه روزی در جایی 

و  به جنگل سبز  برگشتن  برای  که  ژاله نوش  فرستادند.  دور  خیلی خیلی 

دیدن دوباره ی مادرخوانده ی مهربانش، جیرجیرانی، و دوستانش بی تاب 

است، از مدرسه فرار می کند و به دردسرهای بزرگی می افتد...



توی گولجان دِه و دوروبَرش کی چی کاره ست؟

پرپره کدو )ژاله نوش یا همان ژِلی(:

سربه هواست،  و  شلوغ  بازیگوش،  ریزه میزه،  دختربچه ا ی 

هشت سالشه، کنار رودخونه پیدا شده و هیچی از گذشته ش 

یادش نمی آد.

خاله آبچین  :

یک پیرزن خوش قلب اما بداخلاق و خسیس که پرپره کدو 

توی کلبه ش زندگی می کنه.

آقای خلبان:

آقای  عمه ی  آبچین  خاله  مسافربری،  هواپیمای  خلبان 

خلبانه!

آقافرّخ:

بره های  آبچینه.  خاله  فامیل های  از  که  زبل  چوپان  یک 

آقافرخ پرپره کدو رو کنار رودخونه پیدا کردن.



دارچین و ملیحه و شهرام:

سه تا از دوست های خوب پرپره کدو

خرگوش خاکستری:

یکی از دوست  های پرپره کدو توی گولجان دِه

کاکوله خانم:

داروهای  و  و معجون  مرهم  یک عالمه  با  پیرزنی 

گیاهی 

عموبرات و زیورخانم:

 پدربزرگ و مادربزرگ ملیحه 



دختربچه ای تنها کنار رودخانه، توی خواب سنگینی بود. 

پرنده ها تا دم صبح بالای سرش آواز می خواندند. 

این نشانه ی چی بود؟



۱
آقافرخ

نزدیک ظهر بود و صدای بع بع گوسفندها همه جا را پُر کرده بود. یکی از 
برّه های برفی رنگ، بع بع بلندی راه انداخته بود. لج کرده بود و از جایش 
چرخاند:  سرش  دورِ  را  چوبش  و  دوید  جلو  آقافرخ  نمی خورد!  تکان 
»هوچّه! هوچّه! بزی جان! اذیت کنی، اذیتت می کنم ها! چی از جون من 
می خواهی قربانت برم؟! بیا برگردیم خانه دیگه! آخه چه ت شده! نکنه 

ناخوش شدی؟! هِی ی ی ی ی ی! هوچه!«
برنمی داشت.  قدم  از  قدم  و  می کرد  بع بع  هم  پشت  سر  برّه  اما 
آقافرخ دنبالش کرد و بره جست وخیزکنان سمت رودخانه دوید. کنار 
ساقه های بلند و سبز که رسید، ایستاد. گردن کشید و دوباره بع بع کرد. 
آقافرخ ابرویش را بالا انداخت و به علف ها خیره شد. ساقه های بلند 
را با کنجکاوی کنار زد و نیم خیز شد. ماتش برد. دخترکوچولویی که 



پیراهنی صورتی کوتاه و جوراب شلواری راه راه تنش بود، لابه لای علف ها 
بود. سَرولباسش  لبخند نرمی روی لب هایش نشسته  و  بود  خوابیده 
گِلی بود و کیف کوچکی کنارش افتاده بود. آقافرخ به ابرویش گرهی 
انداخت و گفت: »چی؟! این بچه این جا چی کار می کنه. هِی دخترجان! 
دخترجان! بیداری؟!« و تکانش داد. دخترک که موهای ژولیده اش تا 
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تا سرشانه اش ریخته بود، آرام چشم هایش را باز کرد و خمیازه کشید. 
با دیدن بره ی سفید و موفرفری که هنوز بع بع می کرد، گفت: »سلام! 

چه برّه ی خوشگلی! اسمت چیه؟!«
بره گفت: »بع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع !«

آقافرخ ابرو هایش را بیشتر توی هم کشید و پرسید: »اسم خودت 
چیه دخترجان؟ پدر و مادرت کجان؟ گم شدی؟! نکنه از ماشین جا 

موندی! چرا سروکله ت این قدر خاکیه؟ از کِی تا حالا این جایی؟«
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تو  را نگاه کرد و گفت: »چی؟! اسم  او  دخترکوچولو مات ومبهوت 
چیه؟! اون بره ی خودته؟«

آقافرخ گفت: »من آقافرخم، شوهر میجی خانم، میجی خانم می شه 
دخترخاله ی ناتنی من. همه ی این بره ها مال خودمه! من چوپونشونم!«
توی  را  گُل گُلی  بچگانه ی  گیوه ی  که یک جفت  دخترکوچولو  به  و 
کیفش می گذاشت، خیره شد. آقافرخ گیوه هایش را جلوی دختربچه 
گذاشت و گفت: »گَل وگشاده، اما خب از هیچی که بهتره! حتی یک 

جفت کفش درست وحسابی هم برای این بچه نذاشته ن!«
دخترک گیوه ها را پا کرد. انگار از قیافه ی  گیوه ها بدش نیامده بود. 
کلوچه ای،  آقافرخ!  گشنمه  »خیلی  گفت:  و  بست  محکم  را  کیفش 

چیزی همراهت نداری؟« و به آقافرخ زل زد.
دبه ی  و  نشست  دودِل  نگفت!  هیچی  و  انداخت  بالا  ابرو  آقافرخ 
پلاستیکیِ روی دوشش را زمین گذاشت و تندی یک لیوان نیکِلی را پُر 
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از شیر کرد و گفت: »کلوچه که ندارم دخترجان! من مریضیِ قند دارم! 
کلوچه برام بده! بیا این نون رو بخور! نون تنوره! با شیر بخورش! معلومه 

خیلی گشنه ته.«
نان  و  نمی گفت  هیچی  بود.  افتاده  راه  آقافرخ  دنبال  دخترکوچولو 
آقافرخ  که  می رفتند  پایین جنگل  به سمت  با هم  را می جوید.  تنوری 

دوباره پرسید: »نگفتی اسمت چیه دخترجان؟!«
به  می کرد،  تلیت  شیر  لیوان  توی  را  نانش  که  همان طور  دخترک 
درخت های روبه رویش زل زد و گفت: »نمی دونم! بیا جلو، بزی جون! 

یه خرده بخور، خیلی خوش مزه ست! اسم بزت چیه؟«
بع بع کنان  بره  گرفت.  بره کوچولو  به طرف  را  نانش  از  یک تکه  و 
دهانش  توی  و  کرد  مزه مزه  را  نان  کشید،  بو  را  دختر  انگشت های 
بره ها  همه ی  می کرد.  نگاه  را  بهت زده دخترکوچولو  آقافرخ  چرخاند. 
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آقافرخ  بود.  برداشته  را  بع بعشان همه جا  و  بودند  افتاده  راه  دنبالش 
به جایی نخورده؟!  گفت: »دروغ که نمی گی دخترجان؟! کله ت که 
یعنی هیچی یادت نمی آد؟! چطوری اسمت یادت نیست؟! مگه می شه 
آدم اسمش رو یادش نباشه؟! ها؟! می خواهی ببرمت پاسگاه؟ اگه هم 
می خواهی، یکی دو شب پیشِ آبچین خانم بمون. شاید یکی بیاد دنبالت. 
پیرزن خوبیه، دخترخاله ی مادر مه. یک خرده بدخلقه، اما توی دلش 
چیزی  پولی  شماره تلفنی،  آدرسی،  کیفت  توی  ببینم  نیست.  چیزی 

نداری؟!«
کیفش  بود،  روشن شده  توی دلش  امیدی  برق  انگار  که  دخترک 
یک  بچگانه،  گل گلی  شلوارک  یک  کیف،  توی  کرد.  باز  تندی  را 
پیراهن کوچک زرشکی که انگار برای عروسک دوخته شده بود، یک 
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را  سرش  آقافرخ  بود.  دفترچه نقاشی  یک  و  کوچولو  چوبیِ  هواپیمای 
خاراند و گفت: »شانس و اقبال ما هم همینه دیگه. بچه رو ول کرده ان 
بیاری  شانس  پول وپَله ای!  نه  نشونی،  نه  خدا،  امون  به  جنگل  وسط 
آبچین خانم نگهت داره! یعنی هیچی از پدر و مادرت یادت نیست؟ 
زندگی  شهر  کدوم  بود؟  چی  بابات  ماشین  بود؟  چطوری  زندگی تون 
می کردین؟ چند سالته؟« صدای بع بع بره ها بلندتر شده بود. دخترک 
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موهای ژولیده پولیده اش را که تا نوک دماغش ریخته بود، پس زد و 
بغض کرده گفت: »گفتم که نمی دونم! از اون نون ها بهم بده! باز هم 
شیر می خوام!« و دماغش را بالا کشید. آقافرخ با اوقات تلخی نگاهش 
کرد و خودش را به نشنیدن زد. بعد از یک  ساعت پیاده روی آقافرخ 
کنار شیب یک تپه ایستاد. بره هایش را یکی یکی عقب یک وانت مَزدای 
آبی سوار کرد. استارت زد و با دختربچه ای که حتی بلد نبود درِ ماشین 
را باز کند، به طرف روستای آبچین خانم راه افتاد. وانت توی جاده ی 
مه گرفته ی پیچ واپیچی جلو می رفت و لابه لای مِه ها گم می شد. صدای 

آواز آقافرخ می آمد:

اگه روراست بی یی دونیا تی جایهَ
تی  رِه کیشمیش نخود مشکل گشایه1َ

را  را به شیشه چسبانده بود و شگفت زده بیرون  دخترک دماغش 
تماشا می کرد. آرام آرام نانش را می خورد و با دیدن پرتقال های سبز و 

نارنجی که روی شاخه ها می درخشیدند، پلک هایش گرم می شد!

1. اگر روراست باشی دنیا جای توست، نخودچی کشمشِ مشکل گشا نصیبت می شود. )شعری گیلکی از 
شیون فومنی(
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۲
خالهآبچین

و  موبلند  دختربچه ای  ایستاد.  شیروانی دار  کلبه ای  روبه روی  وانت 
شیشه  یه  محکم  را  دماغش  بود.  نشسته  آقافرخ  وردست  ریزه میزه  
چسبانده بود و این طرف و آن طرف را نگاه می کرد. آقافرخ درِ ماشین 
باز کرد و گفت: »بالاخره رسیدیم دخترجان. اون که داره  را برایش 
نگامون می کنه، آبچین خانمه! برو بالا سلام کن و یه گوشه بشین! یک 

جوری راضی ش می کنم پیشش بمونی.«
بزرگش  گیوه های  بود.  مات ومبهوت  شد.  پیاده  آرام  دخترکوچولو 
می رفت.  راه  آقافرخ  سرِ  پشت  و  می کشید  خاک  روی  شَلَق شَلَق  را 
نگاهشان  دست به کمر  و  بود  بسته  سرش  به  آبی  لچکی  آبچین خانم 
می کرد. گل های قرمز جلیقه اش توی نور آفتاب برق می زد و چین های 

دامنش دوروبرش ریخته بود.



آقافرخ همان طور که ظرف های شیر را پایین می گذاشت، گفت: »بَه بَه 
آبچین خاله! حال واحوالت چطوره؟ دوباره که کدو پختی! روماتیسمت 

بهتره؟«
دخترکوچولو پشت سرِ آقافرخ از پله ها بالا رفت. صدای جِلزّووِلز 
می آمد. دخترک بدون سلام، چند قدم جلوتر آمد. طرف اجاق رفت. خم 
شد و با کنجکاوی توی ماهیتابه را نگاه کرد و با صدای بلندی پرسید: 
»این ها کدو هستن؟ چه پیرهن گل گلی قشنگی تنته! چه گلدون های 

قشنگی این جاست. اسم این گُله  چیه؟«
آبچین خانم  کرد.  روشن  را  و سیگارش  داد  تکیه  پشتی  به  آقافرخ 
گرهی به ابرویش انداخت و پرسید: »ایشون کی باشن؟!« دستش را 
به دامنش مالید و چشم هایش را حسابی تنگ کرد! دخترکِ غریبه با 
گیوه های بزرگ و پُرگِل وشُلش، روی زیلوی تازه شسته اش ایستاده بود 
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و با کنجکاوی دوروبرش را دید می زد. موهای وزوزی بلندش خاکی 
جوراب شلواری اش  و  بود  تنش  تنگ وتُرُش  و  صورتی  پیراهنی  و  بود 
روی  آبچین خانم  کلامی!  نه  و  سلامی  نه  بود.  چَپَل  و  چرک  حسابی 
چارپایه نشست. کفگیرش را بالا برد و گفت: »با کفش رو زیلو نیا! تازه 



تو چشم وچارت می ره.  برو، روغن  اون ورتر دخترجان!  برو  شستمش! 
از  »نگاهش کن!  و گفت:  نگاهش کرد  زیرچشمی  گفتم!«  اون ور  برو 
جاش جُم هم نخورد! گفتم برو اون ور بچه! به چی زل زدی؟ این بچه 

کیه خاله پسر؟ فامیل های زنته؟«
تا  دو  کلبه  بود.  افتاده  ایوان  روی  گردو  و  افرا  درخت های   سایه ی 
اتاقک دنج و تاریک داشت. گوشه ی پله ها چند تا گلدانِ وارفته خودنمایی 

می کرد و چند تا زنبیل کدو و پیاز از گُل میخِ سقف آویزان بودند.
آقافرخ با چشم و ابرو اشاره کرد و یواشکی گفت: »سلام کن دیگه 

دخترجان! بیا این طرف بشین!« 
زهواردررفته ی  تخت  به طرف  آرام  درنیامد.  جیکش  دخترکوچولو 
گوشه ی ایوان رفت. نشست روی تخت و پاهایش را تندوتند تکان داد. 



تخت بالاوپایین می رفت و صدای قیژقیژش بلند شده بود. همان جا دراز 
کشید. کیفش را زیر سرش گذاشت و گفت: »آخیش ش ش!«

گنجشک ها و کبوترها به ولوله افتاده بودند و ردیف به ردیف روی 
نرده ها آواز می خواندند. لُپ های آبچین خانم گُر گرفته بود. شلان شلان 
جلو رفت. محکم به دست های کوچولوی دختر چسبید و گفت: »پا 
شو! پا شو! فنرش از هم دررفت! مثل پیچّه۱ می پرن رو باروبُنه ی مردم! 
نه خجالتی! نه غریبی ای! نه هیچی! پا شو، جا خوش نکن بچه جان! آدم 

خونه ی خودش هم این قدر راحت نیست!«
آقافرخ یک چایی برای خودش ریخت. قند را توی دهانش چرخاند و 
گفت: »این قدر سخت نگیر آبچین خاله! بچه ست دیگه! بچه! اگه بدونی 
خدا چه رحمی  بهش کرده! عمر آدم که به دنیا باشه، همین می شه. 
بشین برات تعریف کنم. دیشب توی جنگل خوابیده بودم. چه شب 
عجیبی بود! تا دمِ صبح صدای نک وناله ی جونورهای وحشی می اومد. 
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بود،  وحشی  گربه ی  صدای  نمی دونم  بودم.  شده  بی خواب  عجیب 
شغال بود، چی بود، دمِ صبح داشتیم از جنگل برمی گشتیم که دیدم 
سِهره  گله گله  نمی خوردن!  تکون  از جاشون  بلند شد.  بره هام  صدای 
و کاکُلی و کبوتر بالای سرمون می پریدن! ای خدا! چه خبر بود! رفتم 
جلوتر! کنار رودخونه افتاده بود! خوابِ خواب! دوروبرش هفت هشت  
فرّخ! مگه می شد همون جا  به جان  بود  پلنگ  پلنگ دیدم.  تا جاپای 
ولش کنم؟ تو جنگل هزارجور جونور وحشی و مار و شاله۱! همون جا یاد 
تو افتادم! به خودم گفتم کی بهتر و مهربون تر از آبچین خاله! یه همدم 

مفت و مجانی!«
تند تند  را  کفگیرش  و  کشید  هم  تو  بیشتر  را  اخمش  آبچین خانم 
لابه لای کدوها چرخاند. صدای جِلِزّ و ولز بیشتر شده بود. آبچین خانم 
با صدایی تندوتیز گفت: »همدم می خوام چی کار خاله پسر؟ اگه پیرم 
و می لرزم، به صد جوون می ارزم! ده ساله همدم نداشتم. دستت درد 

1. شال در گویش گیلکی یعنی شغال
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